
جهش تولید بامشارکت مردمروزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي
سیاسی‌و‌دیپلماتیک:

 مدیر: حسین ارجلو
شهرنگار:

 مدیر: پروانه  بهرام‌نژاد
 دبیر: مریم باقرپور

اقتصاد:
 مدیر: حسین لطفی

 دبیر: مریم موسی‌پور

تماشاگر:
 مدیر: امیر محمد یعقوب‌پور 

 دبیر: لیلی خرسند

ایرانشهر: 
 دبیر: زهرا عباسی

تندرستی: 
 مدیر: عیسی محمدی  

 دبیر:  مریم سرخوش
سرنخ:

 مدیر: جواد عزیزی  
 دبیر: محمد جعفری

دانستنیها:
 مدیر:  ساسان شادمان

 دبیر: زهرا خلجی
زمین من : سر

 مدیر: محمد باریکانی  

جامعه: 
 دبیر: فهیمه طباطبایی

گزارش :
 مدیر: مسعود میر 

 دبیر: فاطمه عسگری‌نیا
24)سینما و تلویزیون(:

 مدیر: سعید مروتی 
 دبیر: علیرضا محمودی

صفحه آخر :
  دبیر: جواد نصرتی 

طرح و ‌گرافیک:
 دبیر: محمدعلی حلیمی

 صاحب امتياز:  
مؤسسه همشهری

 مدیر مسئول: محسن مهدیان
 سردبیر: دانیال معمار 

 معاونان سردبیر: 
  شهرام فرهنگی، علی عمادی

شاهین امین، حامد فوقانی
 مدیر فنی: حامد یزدانی  

 مدیر هنری: مهدی سلامی
 دبیر عکس: امیر پناهپور

 دفتر مركزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، كوچه شهید سیدکمال قریشی، شماره14
 كدپستي 45956-19666  تهران، صندوق‌پستي19395/5446

 تلفن‌:23023000، نمابر‌:22046067

   توزيع و اشتراك:  موسسه نشرگستر امروز نوين
 تلفن توزیع:61933000

 تلفن اشتراک: 61933114

   پذیرش آگهي‌: 84321000
 چاپ: همشهري  

 تلفن: 48075000

 www.hamshahr ion l i ne . i r :همشهري 

 newspaper.hamshahrionline.ir :سايت روزنامه 

صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

 حضرت امير المؤمنين‌علي‌ع: 
 کسى که فردا را از عمر خود به شمار آورد

مرگ را در جايگاه شايسته اش قرار نداده است.

  اذان ظهــر:‌ 12:08   غــروب آفتــاب: 17:03 
  اذان مغرب: 17:23   نيمه ‌شــب ‌شــرعي: 23:24 

  اذان صبح فردا: 5:45    طلوع آفتاب فردا: 7:14 

  پنجشنبه    پنجشنبه  1313 دی  دی 14031403  سال سی‌وســومسال سی‌وســوم     شماره شماره 92969296 

حافظ
رضا به داده بده وز جبین گره بگشای
که بر من و تو در اختیار نگشادست

 دیروزنامه

در صفحات روزنامه همشــهری 30سال 

30سال پیش 
در همشهری

پیش که روز پنجشــنبه، 13دی1371 
منتشر شــد، آگهی صفحه13 خودنمایی 
می‌کنــد؛ تصویر باشــکوهی از ارگ بم و 
دعوت آگهی‌دهنده از گردشــگران برای بازدید از این 
بنای تاریخی! شاید خوانندگان آن روزهای همشهری، 
وقتی این آگهی را دیدند‌ با خود گفته باشند: »خب، بم 
که 2500سال است در دل کویر ایستاده و حالاحالا هم 
خواهد ایستاد. پس برای بازدید عجله‌ای نیست...« اما 
زلزله 9ســال بعد، این برگ از تاریخ جهــان را با خاک 
یکســان کرد و به ما یادآور شــد که بــرای دیدن آثار 

گرانبهای تاریخی کشورمان، همیشه دیر است.
البته بعد از گذشت 2دهه و به همت مردم و مسئولان، 
ارگ بم دوباره بازسازی شده، اما باید پذیرفت که دیگر 
نمی‌توان صدای نفــس‌ مردمان دیروز بــم را از خاک 

بازسازی‌شده امروز شنید.

در برخی کشــورها به‌خاطر احترام به شــهروندان به 
زیبایی‌های بصــری ثابت و متحرک شهرشــان توجه 
ویژه‌ای دارند و برای کســانی که قوانین زیباشناسی را 
رعایت نمی‌کنند جریمه‌هایی سنگین در نظر می‌گیرند. 
مثلا در این کشــورها رانندگی بــا خودرویی که حتی 
شیشــه‌هایش هم کثیف باشد ممنوع اســت و راننده 
آن جریمه می‌شود، چه برســد به رانندگی با خودروی 
تصادفی همــراه با قطعات آویــزان، به‌خصوص اگر آن 

خودرو عمومی هم باشد.
این تصویر شکار دیروز خبرنگار روزنامه همشهری در 
یکی از خیابان‌های تهران است. البته پارادوکسی عجیب 
در این تصویر وجود دارد. راننده خوش‌ذوق این تاکسی 
روی شیشــه‌هایش پیام زیبایی از زندگی پیش چشم 
بقیه می‌کشد، اما خودش قوانین ساده زیبایی‌شناسی 

شهری را رعایت نمی‌کند.

   گاهی چقدر زود دیر می‌شود

راننده‌تاکسی زیبا

این روزهــا و همزمان با 
و  کریسمس  جشن‌های 
میلاد حضرت مسیح)ع(، در برخی نقاط تهران هم 
نشانه‌هایی از این جشن زمستانی به چشم می‌آید. 
البته این موضوع یک دلیل مهم دارد. از دوره قاجار، 
گروه‌هایی از هموطنان ارمنی، خواسته یا ناخواسته، به 
تهران و حوالی آن کوچ کردند و در چند نقطه مشخص 
ساکن شدند و سنت‌ها و آیین‌های خود را زنده نگه 
داشــتند. یکی از این محله‌های ارمنی‌نشین محله 

ونک تهران بود.

ون‌های باصفا

می‌گویند محله ونک قبلا روستایی از توابع شمیرانات بوده 
که قدیمی‌ها درختان »ون« یا زبان‌گنجشکش را فراموش 
نمی‌کنند. به برکت همین درخت‌ها و با اضافه شدن پسوند 
»ک«)به معنای کوچک( به کلمه‌ »ون« این روستا به ده ونک 
معروف می‌شود و گروهی از ارمنی‌های مقیم حومه تهران هم 

در این محله و در کنار مسلمانان ساکن می‌شوند.

قدمتش

میرزا یوســف، از درباریان و نوادگان میرزا محسن آشتیانی 
مردی درســتکار و دلســوز بود و چند محله اطراف تهران 
را از ناصرالدین‌شــاه قاجار خرید تاآنها را آبادکند؛ ازجمله 
محله‌هایی مثل یوسف‌آباد، بهجت‌آباد و عباس‌آباد. ده ونک 
نیز یکی دیگر از همین دارایی‌های او بود. با کندن چند چاه و 
کاریز به دستور او، اهالی ده از نعمت آبادانی برخوردار شدند و 
باغ‌های اینجا پر شد از درخت‌های پربار توت، گردو و زالزالک 

و البته ون.

دانشگاهش

یکی از مکان‌های فرهنگی محله ونک از گذشــته‌های دور 
دانشگاه الزهرا)س( است؛ مکانی که با عنوان »مدرسه عالی 
دختران« در ســال1334 تأسیس شــد تا دختران بتوانند 
در رشــته‌هایی مثل مترجمی، منشی‌گری، روان‌شناسی و 
فنون خانه‌داری تحصیل کنند. در سال1354 کاربری آن به 
دانشگاه تغییر یافت و بعد از انقلاب با همان ترکیب و البته 
تغییراتی در رشته‌ها برای آموزش عالی بانوان با نام دانشگاه 

الزهرا)س( به‌ کار خود ادامه داد.

ورزشگاهش

در آن روزگار، اقلیت‌های قومی این امکان را نداشتندکه در 
مدارســی مخصوص خود تحصیل کنند و به همین دلیل، 
ارمنی‌های تهران انجمن‌های بزرگ و کوچکی در مکان‌های 
مختلف تهران تشکیل دادند تا به شــکل غیررسمی، زبان 
خود را به فرزندانشان آموزش دهند. از دوره پهلوی دوم و با 
آزاد‌شدن فعالیت‌های رسمی اقلیت‌های دینی، ارامنه تهران 
هم فعالیت‌های خود را گســترش دادند و در اوایل دهه50 
شمسی و با هدف گسترش ورزش و آموزش، کلنگ تأسیس 
ورزشگاه آرارات در زمینی به مساحت 74هزار مترمربع در 
محله ونک زده شد؛ زمینی که در گذشته قبرستان ارمنی‌ها 

بود و حالا ورزشگاهی است با رشته‌های گوناگون.

میدانش

یکی از ویژگی‌های این محله تهران آن است که بخش‌هایی 
از بافت آن بسیار رشــد کرده و پر از ساختمان‌های امروزی و 
پاســاژهای بزرگ و مغازه‌های رنگارنگ شده و بخش‌هایی از 
آن هنوز بافت سنتی خود را حفظ کرده‌است. میدان ونک در 
یکی از مهم‌ترین تقاطع‌های شمال تهران و البته بوستان‌هایی 
مثل باغ ایرانی در بافت قدیمی از دیگر دیدنی‌های این محله 
است. محله ونک به‌ شکل تقریبی از شمال به بزرگراه هاشمی 
رفسنجانی، از غرب به اتوبان شهید چمران، از جنوب به بزرگراه 

شهید همت و از شرق به بلوار نلسون ماندلا محدود می‌شود.

 درخت‌های
 ون در ده ونک

سیدسروش طباطبایی‌پور

این محله ...
مدرن‌ترین مسجد تهران

تهرانگرام

مسجد قدس محله سعادت‌آباد، مسجدی 
به سبک معماری نوگراست. در این سبک، 
گنبد به مفهوم گنبدهای ســنتی و معمول 
وجود ندارد؛ ولی به‌جای آن شکل هندسی 
دیگری طراحــی و اجرا می‌شــود تا بیانگر 
همان گنبد در معماری اســامی باشــد. 
معماری منحصربه‌فرد این مسجد باعث شده 
که در زمره مســاجد مدرن و خاص تهران 
قرار بگیرد. این مســجد براساس الگویی از 
مسجد »فیصل« پاکستان ساخته شده ‌که 
جزو زیباترین و بزرگ‌ترین مســاجد آسیا 

محسوب می‌شود.

عکس خانه

‌خوشمزه‌های
زمستانی تهران 

مردم پایتخت در زمستان چه غذاهایی 
می‌پختند و چه نوبرانه هایی داشتند

زمستان‌های تهران قدیم به‌جز کرسی و برف‌های چندمتری 
و آسمان آبی یک چیز دیگر هم داشت؛غذاها و خوراکی‌هایی 
که مختص این فصل بود و فقط زمستان‌ها طبخ می‌شد. هنوز 

هم هوا که سرد می‌شود، بســیاری از این خوردنی‌ها ‌ به خانه پایتخت‌نشینان راه 
پیدا می‌کنند و برخی هم به تاریخ پیوســته‌اند و از آنها تنها خاطره‌ای خوشمزه 

مانده است.
فاطمه عباسی

لبو داغه

با شروع فصل سرما ،کار چرخی‌ها تازه رونق‌می‌گیرد 
و بخار هوس‌انگیزی از لبوهای قرمز درشــت که در 
سینی و روی سیخ های فلزی با نظم چیده شده اند، 
بلند می‌شود. این مهمان‌های زمستانی شهر که هنوز 
هم از اواخر پاییز و در هوای سرد در خیابان‌های تهران 
دیده می‌شوند، در گذشته طرفداران زیادی داشتند.  
یکی دیگر از میان‌وعده‌ها یا به‌ عبارتی، تنقلات سالم 
مردم تهران باقالی پخته بود. باقالی‌های داغ داغ را 
در ظرف می‌ریختند و روی آن ادویه‌های مخصوص 

ازجمله فلفل قرمز و گلپر می‌زدند.

شلغم؛ درمان سرماخوردگی

تهرانی‌هــای قدیم معتقد بودند که شــلغم داروی 
سرماخوردگی است. به همین دلیل، در گاری‌هایی 
که لبو می‌فروختند شلغم هم بود و مردم خریدارش 
بودند. در بســاط لبوفروش‌ها و باقالی‌فروش‌ها یک 
خوراکی دیگر هم بود به اسم ســنگینک که شبیه 
نخودفرنگی بود، اما نه کاملا گرد. سخت‌هضم بود و 
معمولا آدم‌های فقیر آن را می‌خوردند. امروزه دیگر 

خبری از این خوراکی نیست.

کدوحلوایی یا کدوتنبل

خیانت اســت که به کدوحلوایــی می‌گویند 
کدوتنبل. کدوحلوایی بسیار خوشمزه‌تر است و 
در قدیم آن را یا به‌صورت کبابی می‌خوردند یا با 
آن ‌آش درست می‌کردند؛ به این صورت که کدو 
را در تنور می‌گذاشتند و یا داخل دیگ به همراه 
کمی آب می‌پختند. بعد مثل قاچ هندوانه آن را به 
بچه‌ها می‌دادند تا بخورند که بسیار در پیشگیری 
از سرماخوردگی و بالا رفتن ایمنی بدن مؤثر بود.

یک ترکیب جذاب

یکی از خوشــمزه‌ترین و مقوی‌ترین غذاهای 
خیابانی تهران در فصل زمستان سیب‌زمینی و 
تخم‌مرغ پخته بود. ایــن ترکیب همراه با نمک، 
فلفل، ادویه تند و گاهــی گوجه‌فرنگی، کره و 
خیار سرو می‌شد. فروشــنده‌ها تخم‌مرغ‌ها و 
ســیب‌زمینی‌ها را در قابلمه‌های بزرگ مسی 
به‌صورت مجزا نگه می‌داشتند و به مراکز پرتردد 
شــهر مانند ســینماها، پار‌کها و پایانه‌های 
حمل‌ونقل می‌رفتند تا با فــروش مواد غذایی 

درآمد کسب کنند.

فرنی به‌جای بستنی

قدیم برخی از مشــاغل مثل بستنی‌فروشــی و 
فالوده‌فروشی در فصل زمستان رو به فروش فرنی 
و شیربرنج می‌آوردند و‌ ظهرها آش نیز در کنار این 
2خوردنی مغذی به‌راه بــود. در خانه خورش قیمه، 
خورش به و خورش ســیب درست می‌کردند، یکی 
از غذاهای بسیار خوش‌طعم دلمه به بود. داخل به را 
خالی و با گوشت، برنج و پیازداغ پر می‌کردند. رنگش 
قرمز و مزه‌اش کمی شیرین بود و آن را گاهی سرد و 

گاه گرم با سرکه‌شیره یا سرکه‌قند می‌خوردند.

بفرمایید برف و شیره

یکی از معروف‌ترین خوراکی‌هایی که در روزهای 
برفی از گذشته مرســوم بود برف و شیره یا برف 
و دوشاب اســت. قدیم‌ترها تهرانی‌ها در روزهای 
برفی ســینی را توی حیاط یا روی پشت‌بام خانه 
قرار می‌دادند و زمانی که پر از برف می‌شد، به همراه 
شیره انگور گرم دســری زمستانی شبیه بستنی 
تهیه می‌کردند. قدیمی‌ها معتقد بودند کسی که 
در زمستان برف و دوشاب بخورد کمتر مریض یا در 

تابستان کمتر تشنه می‌شود.

در بساط لبوفروش‌ها 
و باقالی‌فروش‌ها یک 

خوراکی دیگر هم بود به 
اسم سنگینک که شبیه 
نخودفرنگی بود، اما نه 

کاملا گرد. سخت‌هضم 
بود و معمولا آدم‌های فقیر 

آن را می‌خوردند. امروزه 
دیگر خبری از این خوراکی 

نیست

،،

تهرانی‌ها در سال‌های نه‌چندان دور، سنت‌های 
پسندیده‌ای درباره غذا داشــتند؛ سنت‌هایی 
که امروز بیشــتر آنها به‌دست فراموشی سپرده 
شده‌ است. »دهن‌چشان«، »دهان‌گیره«، »تکه 
همسایگی« و »نیم‌پرس شاگردها و پادوها« ازجمله 
رسوم و سنت‌هایی است که در میان اهالی تهران 
 قدیم مرسوم و نشــانی از مهرورزی تهرانی‌ها و

 به جا آوردن حق همسایگی بوده است.

نیم‌پرس غذا یا دهان گیره
یکی از رســم‌های جالب و سنت‌های پسندیده 
رستوران‌دارها در روزگاران تهران قدیم، اختصاص 
دادن نیم‌پرس غذا به پادوها و شاگردهایی بود که 
برای خرید غذای صاحب‌کارها و استادکارهایشان 
به رستوران می‌آمدند. چلویی‌ها و کبابی‌ها معتقد 
بودند که بوی غذا به مشام این بچه‌ها رسیده و اگر 

دلشان بخواهد و پولی برای خرید نداشته باشند 
نزد خدا مسئول هستند و این غذای مجانی را که 
اصطلاحا »دهان‌گیره« می‌گفتند با جان و دل به 

پادوها و شاگردان می‌دادند.

دهن‌چشان یا ته‌ظرف
»دهن‌چشان« یا »ته‌ظرف« هم اصطلاحی است که 
از مهربانی استادکاران با شاگردان و پادوهایشان 
برآمده است. در تهران قدیم رسم بر این بود که 

اســتادکاران و صاحب‌کاران از میوه، شیرینی 
یا غذایی که می‌خوردند مقداری هم به شــاگرد 
کوچک و پادویشــان بدهند تا دهانشــان تازه 
شود و مزه‌اش را بچشــند؛ به این کار اصطلاحا 
»دهن‌چشــان« می‌گفتند. اصطلاح »ته ظرف« 
هم وقتی به‌کار برده می‌شد که استادکاران برای 
شاگردانشان بخشــی از ناهار روزانه‌شان را نگه 
می‌داشتند. در این وقت‌ها می‌گفتند فلانی برای 

فلانی ته‌ظرف گذاشته است.
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